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مدلـــی که بر مـــازاد حاصـــل از فروش 
نفـــت تکیـــه دارد و از آن بـــرای تأمین 
نیازهای مالی دولت استفاده می‌شود، 
بـــدون آن‌کـــه اتـــکای قابل‌توجهی به 
افزایـــش بدهی وجود داشـــته باشـــد؛ 
به‌طـــوری که نســـبت بدهـــی عمومی 
روســـیه همچنـــان کمتـــر از ۲۰ درصد 
تولیـــد ناخالـــص داخلی باقـــی مانده 
اســـت. در همین راستا می‌توان گفت 
ســـخت‌گیری بـــر حمل‌ونقـــل نفـــت 
در بهتریـــن حالـــت نتایـــج دوگانـــه و 

نامشـــخصی دارد.
ایران اکنون ۴۷ ســـال است که تحت 
تحریم‌هـــای اقتصـــادی قـــرار دارد، با 
این حال توانســـته در ســـال‌های پس 
از همه‌گیـــری کرونـــا رشـــد اقتصادی 
را ثبـــت کنـــد. البتـــه ایـــن بـــه معنای 
آن نیســـت که وضعیت کشـــور بسیار 
مطلـــوب اســـت. بـــه نظـــر می‌رســـد 
مشـــکلات اقتصـــادی ایران بیشـــتر از 
روســـیه اســـت. امـــا همان‌طـــور کـــه 
پیش‌تـــر گفتـــه شـــد، ایـــران ذخایری 
دارد و مهم‌تـــر از آن، برخلاف انتظاری 
که از جنگ وجود داشـــت یعنی تغییر 
نظام، بســـیاری از ایرانیـــان در واکنش 
بـــه افزایـــش احساســـات ملی‌گرایانه، 

حـــول کشورشـــان متحد شـــده‌اند.
در حالی‌که رســـانه‌های غربی پیوسته 
از احتمـــال فروپاشـــی اقتصـــاد ایران 
در ســـایه تشـــدید تحریم‌هـــا و انزوای 
بین‌المللـــی ســـخن می‌گوینـــد و گاه 
این روایـــت را در جهت توجیـــه ادامه 
جنـــگ مطـــرح می‌کننـــد، تجربه‌های 
گذشته نشـــان می‌دهد این ارزیابی‌ها 
قطعی و درست نیســـتند. اگر ایران در 
ســـال‌های پیش از جنـــگ، در دوره‌ای 
کـــه صـــادرات نفـــت و درآمدهایـــش 
تحـــت فشـــار و کاهـــش قرار داشـــت، 
دچار فروپاشی اقتصادی نشد، اکنون 
نیز بـــا توجـــه به شـــرایط نســـبتاً بهتر 
بـــازار انـــرژی، چنین ســـناریویی کمتر 
محتمل به نظر می‌رســـد.علاوه براین، 
در هر نـــوع جنـــگ اقتصـــادی، طرف 
مهاجم باید آمـــاده پذیرش هزینه‌های 
اقتصادی باشـــد تـــا بتواند بـــه پیروزی 
نهایـــی برســـد. یکـــی از دلایلـــی کـــه 
تحریم‌هـــای اروپا علیه روســـیه آن‌قدر 
ســـختگیرانه نبـــوده، ایـــن اســـت که 
اتحادیـــه اروپا تمایلی نداشـــت هزینه 
اقتصادی داخلی این مسأله را بپذیرد.
اکنـــون نیـــز آمریکایی‌هـــا بـــا افزایش 
؛  ند ه‌ا شـــد جـــه  ا مو قیمت‌هـــا 

ر  د یـــن  بنز قیمـــت  ی‌کـــه  ر به‌طو
عـــرض یـــک مـــاه حـــدود ۳۰ درصـــد 
رشـــد کرده و ســـایر کالاهـــای ضروری 
خانـــوار نیـــز گران‌تـــر شـــده‌اند. در 
همین حال، برخـــی دربـــاره تأثیر این 
وضعیـــت بـــر انتخابات میـــان‌دوره‌ای 
نوامبـــر  مـــاه  در  جمهوری‌خواهـــان 

می‌کننـــد. ح  مطـــر پرســـش‌هایی 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه ایـــران بـــا 
فشـــار مربوط بـــه بازپرداخـــت بدهی 
که آمریـــکا بـــا آن روبه‌روســـت مواجه 
نیســـت، زیرا بدهی خارجی رسمی آن 
تنها ۲۷ درصـــد تولید ناخالص داخلی 
اســـت؛ موضوعی کـــه به دلیـــل قطع 
طولانی‌مـــدت از سیســـتم مالی غربی 
شـــکل گرفته اســـت. در عوض، ایران 
می‌توانـــد از بانک‌هـــای داخلـــی وام 
بگیـــرد و در زمان جنگ بـــا پیامدهای 
تورمـــی آن کنار بیاید. اقتصـــاد ایران از 
قرار گرفتـــن در معرض اقتصاد جهانی 
تا حـــد زیادی »مصون« شـــده اســـت، 
به ایـــن معنا کـــه هر تحریـــم جدیدی 

اثر محـــدودی خواهد داشـــت.
در واقـــع، هـــر کشـــوری کـــه تحـــت 
تحریـــم قـــرار می‌گیرد تـــاش می‌کند 
از مســـیرهای مختلـــف آن را دور بزند؛ 
از جملـــه انتقال مجدد کالا، اســـتفاده 
از واســـطه‌ها و بهره‌گیـــری از ارزهـــای 
جایگزیـــن. در ایـــران نیـــز روش‌های 
دور زدن تحریم‌هـــا به‌طور مـــداوم در 

حال تغییـــر و تکامل اســـت.
ی  یســـه‌ها مقا خطـــر  ینجـــا  ا ر  د
ســـاده‌انگارانه آشـــکار می‌شـــود. در 
ظاهـــر، ایـــالات متحـــده بزرگ‌تریـــن 
اقتصـــاد جهـــان را در اختیـــار دارد؛ 
ن  گـــو پنتا جـــه  د بو ی‌کـــه  ر به‌طو
به‌تنهایـــی دســـت‌کم ســـه برابـــر کل 
تولید اقتصادی ســـالانه ایران اســـت. 
بنابراین، از نظر تئوریک، اعمال فشـــار 
شـــدید بـــر ایـــران از طریـــق تحریم‌ها 
و ابزارهـــای نظامـــی می‌بایســـت ایـــن 
کشـــور را بـــه زانـــو درآورده و حتـــی به 
تغییرات بنیادین سیاسی منجر شود. 
با این حـــال، چنین اتفاقـــی هنوز رخ 
نداده اســـت. در میدان نبرد اقتصادی 
اگـــر دونالـــد ترامپ بـــه دنبال فشـــار 
بیشـــتری بر ایران بود، باید با ســـرعت 
و شدت بیشتری اقدام می‌کرد. اینکه 
چنین رویکردی اتخاذ نشـــده، نشـــان 
می‌دهد که این قمار سیاســـی از ابتدا 

بـــا موفقیت همـــراه نبوده اســـت.
Responsiblestatecraft :منبع 

 پاک‌آیینی اسلامی 
در مرزهای قبیله‌ای

اندکی بعد، در ســـال ۱۸۹۷، عبدالحمید در سرکوب 
قیامی ضـــد عثمانـــی در جزیـــره کرت به خشـــونتی 
عریان دست زد؛ خشونتی که یونان را واداشت علیه 
امپراطوری اعـــان جنگ کند. هرچند ارتش عثمانی 
در میدان نبرد به پیروزی دســـت یافت، اما در عرصه 
دیپلماسی شکستی ســـنگین خورد. فشار و مداخله 
قدرت‌هـــای اروپایی، ســـلطان را ناگزیر ســـاخت که 
خودمختاری کـــرت را بپذیرد؛ واقعـــه‌ای که بدگمانی 
او نســـبت به غـــرب را ـ کـــه پیش‌تر نیز ریشـــه‌دار بود 
ــ بیش از پیش تعمیق کرد. در واپســـین ســـال‌های 
ســـلطنت، عبدالحمیـــد هرچه بیشـــتر در دیوارهای 
بلند کاخ یلدیز محصور شـــد. سیاســـت پان‌اسلامی 
او در میـــان مســـلمانان امپراطوری بی‌هـــوادار نبود، 
غ‌التحصیلان همان مدارســـی کـــه به فرمان  امـــا فار
خود او تأســـیس شـــده بـــود، دریافتند که ســـلطان 
اکنون ســـدّی بر ســـر راه اصلاحات و پیشرفت است. 
جنبشـــی که ســـرانجام بساط ســـلطنت او را برچید، 
نـــه از کاخ، کـــه از درون صفـــوف افســـران ارتـــش و 

حلقه‌های تبعیدیان سیاســـی در اروپا برخاســـت.
گســـترش‌طلبی قدرت‌هـــای اروپایـــی تنهـــا عامـــل 
برانگیزاننـــده جنبش‌هـــای احیای اســـامی نبود. در 
ســـده‌های هجدهـــم و نوزدهـــم، بســـیاری از جوامع 
روســـتایی در قلمـــرو وســـیع جهان اســـام شـــاهد 
خیزش‌هایـــی عقیدتـــی بودند کـــه بر اصـــول ایمان 
اسلامی اســـتوار می‌شـــدند. رهبران این جنبش‌ها، 
غالباً عالمان پرورش‌یافته در ســـنت‌های کهن علوم 
دینی، بر این بـــاور بودند که نفـــوذ آیین‌های عامیانه 
و رســـم‌های آلوده به بدعت، امت اسلامی را از مسیر 
پیامبـــر دور ســـاخته اســـت. از ایـــن رو، حرکت‌های 
روســـتایی که بـــرای »تطهیـــر« ایمان بـــه راه افتادند، 
اندیشـــه‌ای نـــو را در میـــان مســـلمانان رواج دادند: 
اینکه جامعه اســـامی بـــرای نوزایی و بازســـازی خود 
بایـــد بـــه درون خویـــش بازگـــردد و ســـرمایه معنوی 
و فکـــری‌اش را از سرچشـــمه‌های اصیـــل خویـــش 
بجویـــد. ســـه جنبشـــی کـــه در اینجـــا مورد بررســـی 
قـــرار می‌گیرنـــد، هرچنـــد یگانـــه نمونه‌هـــای چنین 
حرکت‌هایی نیســـتند، اما بی‌تردید از تأثیرگذارترین 
و ماندگارتریـــن آنها در تاریخ معاصر جهان اســـام به 

شـــمار می‌روند.
محمد بن عبدالوهاب )1792–1703(، فقیه دینی‌زاده 
نجد در عربســـتان مرکزی، بنیان‌گذار مکتبی شـــد 

کـــه بی‌گمان رنگ و بوی بنیادگرایی داشـــت.
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تقابـــل ژئوپلتیـــک و اقتصـــادی غـــرب بـــا دو قـــدرت انرژی‌محور یعنـــی ایران 
و روســـیه، به‌جـــای آن‌کـــه بـــه تضعیف ســـریع تهـــران و مســـکو منجر شـــود، 
پیامدهایـــی پیچیده‌تـــر و گاه معکـــوس برای طـــرف متخاصم غربی داشـــته 

اســـت؛ از افزایـــش قیمت جهانـــی انـــرژی گرفته تا شـــکل‌گیری مســـیرهای 
جایگزیـــن تجـــارت و تقویـــت تـــاب‌آوری اقتصـــادی. در حالی‌کـــه غـــرب بـــا 
ابزارهایـــی چـــون تحریـــم، محدودیت‌هـــای مالـــی و مقابلـــه بـــا ناوگان‌های 
نفتـــی تـــاش می‌کند فشـــار را افزایـــش دهد، تجربه ســـال‌های اخیر نشـــان 
می‌دهـــد ایـــران و روســـیه با تکیه بـــر منابـــع طبیعـــی و طراحی مکانیســـمی 
برای خنثی‌ســـازی تحریم‌ها توانســـته‌اند در برابـــر این فشـــارها دوام بیاورند. 
این وضعیت نه تنها فرض فروپاشـــی ســـریع اقتصادهای تحـــت تحریم را زیر 
ســـؤال نبرده بلکـــه هزینه‌هـــای اقتصادی و سیاســـی این تقابـــل را برای خود 

غـــرب نیـــز پررنگ‌تر کرده اســـت.

روســـیه و ایـــران نشـــان داده‌انـــد کـــه 
درگیری با کشـــورهای نفتخیز می‌تواند 
بـــه افزایش قابـــل توجـــه قیمت نفت 
منجـــر شـــود. بـــه بیـــان دیگـــر، ایـــن 
دو کشـــور بـــا مقاومـــت خـــود در برابر 
تحریم‌هـــا و فشـــارهای اقتصـــادی، در 
بســـیاری از مـــوارد جامعـــه جهانـــی را 
شـــگفت‌زده کرده‌اند. آنهـــا زمینه‌های 
مشـــترک متعددی بـــرای همـــکاری و 
گفت‌وگـــو دارنـــد، در حالی کـــه ایالات 
متحـــده همچنان بیش از گذشـــته بر 
مقابله و مختل کردن »ناوگان‌ ســـایه« 
آنها تمرکز کرده اســـت. هر دو کشور از 
منابع طبیعی قابل‌توجهـــی به‌عنوان 
یکـــی از پایه‌هـــای اصلی قـــدرت خود 
بهـــره می‌برنـــد؛ منابعی کـــه از طریق 
آنهـــا می‌تواننـــد جریان‌هـــای درآمدی 
پایدار ایجـــاد کرده و در برابـــر تقابل با 
غرب تاب‌آوری نشـــان دهند. روسیه و 
ایران طی ســـال‌های متمـــادی، با اتکا 
به صـــادرات منابع طبیعـــی و در عین 
حال محـــدود نگـــه داشـــتن واردات، 
موفق به ایجاد مازاد پایدار در حســـاب 

جـــاری خود شـــده‌اند.
روسیه در اولین سال جنگ اوکراین با 
جهش قابل‌توجه درآمدهای صادراتی 
مواجـــه شـــد و مـــازاد قابل‌توجهی در 
حســـاب جاری و تراز خارجـــی خود به 
ثبت رســـاند. به همین ترتیـــب، ایران 
نیـــز در »جنـــگ جـــاری« بـــا افزایـــش 
درآمدهـــای خود مواجه شـــده و از این 

وضعیـــت بهره‌برداری کرده اســـت.
فشار شدید واردشـــده بر بازار انرژی در 
نتیجه جنـــگ آمریکا علیه ایران آن‌قدر 
قابل‌توجـــه بود که اســـکات بســـنت، 

وزیـــر خزانـــه‌داری آمریـــکا، در همـــان 
مراحل اولیه ناچار شد یک مجوز کلی 
تحریمی صـــادر کند تا امـــکان فروش 
نفت ایـــران فراهم شـــود. ایـــن اقدام 
بـــا هـــدف کاهـــش نگرانی‌هـــا دربـــاره 
اختلال در عرضه جهانی انرژی صورت 
گرفت. ایـــن رویداد حتـــی پیش از آن 
رخ داد که ایران اعـــام کند قصد دارد 
»سیســـتم عوارضـــی« ایجاد کنـــد تا از 
نفتکش‌هایـــی که از تنگـــه هرمز عبور 
می‌کننـــد، هزینه عبـــور دریافت کند.

البتـــه روســـیه و ایـــران پیش‌تـــر نیز از 
یک مزیت مالی قابل توجـــه برخوردار 
بوده‌اند. ایران رویکرد خود را »اقتصاد 
مقاومتـــی« توصیـــف می‌کنـــد؛ مدلی 
کـــه در برابـــر چالش‌هـــای شـــدیدی 
ماننـــد تورم بالا بـــر درآمـــد نفتی تکیه 
کـــرده و در عیـــن حـــال ذخایـــر طـــا 
و ارز خارجـــی خـــود را افزایـــش داده 
بتوانـــد شـــوک‌های کوتاه‌مـــدت  تـــا 
را مدیریـــت کنـــد. مشـــخصاً، اقـــدام 
اخیـــر آمریـــکا بـــرای مقابلـــه و ایجـــاد 

محدودیـــت در تنگـــه هرمـــز از جمله 
توقیـــف کشـــتی‌های ایرانی، تلاشـــی 
بـــرای قطع جریان درآمدی این کشـــور 
اســـت. این اقدامات احتمالاً اثراتی به 
همراه خواهد داشـــت، امـــا همچنان 
مشـــخص نیســـت ایـــران دقیقـــاً چه 

میزان ذخایـــر در اختیـــار دارد.
بـــه همیـــن ترتیـــب، مـــدل اقتصادی 
روســـیه کـــه از آن بـــا عنـــوان »اقتصاد 
قلعـــه‌ای« یـــاد می‌شـــود نیز توانســـته 
اســـت ۱۲ ســـال تحریم را تـــاب بیاورد. 

اقتصاد ایران 
از قرار گرفتن 

در معرض 
اقتصاد 

جهانی تا 
حد زیادی 

»مصون« 
شده است، 
به این معنا 

که هر تحریم 
جدیدی اثر 

محدودی 
خواهد داشت


